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مرتضوی به سرنوشت خاوری بنگرد
با تمســخر گفت بــه همین خیال بــاش تا انقلاب 
وجود دارد من هم سرباز انقلاب هستم. در پاسخ به او 
گفتم انقلاب علیه بی عدالتی و خودرأیی برپا شد شما با 
عملکردت به انقلاب و نیروهای انقلابی لطمه می زنی. 
حال هم همین باور را دارم اگر این نوشــته را مرتضوی 
می خوانــد از او تقاضا دارم بیش از این برای انقلاب به 
گفته خودش و به تعبیر من برای قوه قضائیه دردســر 
درست نکند؛ فردی که نزدیک به دو دهه قدرتمندترین 
عضو قضائی دســتگاه قضائی بــود و همه می گفتند 
همه اعمال و اقدامات مرتضوی خلاف قانون اســت و 
به دســتگاه قضائی آسیب می رســاند و او باور و قبول 
نداشــت. حال حداقل اجازه ندهد آخریــن برگ دفتر 
قضائی زندگی او در همین دســتگاه قضائی به حرمت 
و اقتدار و اعتبار سیستم قضائی کشور لطمه وارد آورد 
و با مخفی یا فرار و پنهان شــدن به اعتبار مجموعه ای 
که همه نام و آوازه اش از آن اســت خدشه وارد نیاورد. 
زمانی که محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، 
فراری شد به اعتبار اینکه در دانشکده حقوق هم کلاسی 
و هم دوره ای بودم. در مطلبی نوشــتم به ایران برگرد و 
به قانون کشــوری که در آن زندگی کــردی و از نردبان 
ترقی بــالا رفتی و نــام و آوازه ات را از آن داری احترام 
بگذار. وقتی نباشــی هر اتهامــی را به تو وارد می کنند 
و مــردم هم می پذیرند از طرفــی زندگی پنهانی از این 
دست لطف و ملاحتی ندارد گیرم که آب رفته به جوی 
بازآید با آبروی رفته چه باید کرد؟ اگر قاضی مرتضوی 
لحظه ای درنگ کند و بــا معرفی خود پذیرای قانون و 
اعمال و اجرای آن باشــد، همه این دو ســال را پشت 
میله ها نخواهد بود، بلکه می تواند از کمک های قانونی 
مانند عفو، آزادی مشــروط و مرخصی استفاده کند اما 
اگر به قانون اعتنا نکند سرنوشــتی بهتر از محمودرضا 
خاوری نخواهد داشــت و در هیچ گوشــه ای از جهان 

زندگی آرامی نخواهد داشت.
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مرتضوی بهانه و کینه ورزی نشانه است! 
محمدصادق فقفوری: پروپاگاندای دو روز گذشته  �

درباره ســعید مرتضوی، یک انتقام گیری ناشــیانه 
بود... . قاعدتا مرتضوی باید اکنون در زندان باشــد، 
اما چون نیســت بهانه به دست کینه ورزان قدیمی 
داده است! ... روزنامه ها و نشریات خرداد، جامعه، 
تــوس، اعتماد ملی و شــهروند امروز رســانه هایی 
بودند که خط فتنــه دهه ۷۰ را پیگیری می کردند و 
مرتضوی طبق قانون با آنها برخورد کرد؛ بعضی ها 
را توقیــف، برخی را لغو مجــوز و چند مورد را هم 
توقیف موقت کرد. حالا تیم رسانه ای-حزبی همان 
نشریات توقیف شــده بر مســند امور ند، روزنامه ها 
دارنــد کانال هــا و صفحه های فــراوان مجازی را 
مدیریت می کنند. کینه شــتری ۲۰ ســاله کارگزار-
اصلاح طلب از مرتضوی دلیل قانع کننده ای اســت 
کــه حالا همه ظرفیت های خــود را به خط کنند تا 
رونــد غیرمعمول معرفی نشــدن وی بــه زندان را، 
بحرانــی بنمایانند و ترند کننــد... . بخش دیگری از 
دوره کاری مرتضوی در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ مربوط 
به مقابله با ضدانقلاب تابلودار، جاســوس های در 
ســایه و براندازان آموزش دیده بــود. زهرا کاظمی، 
جاســوس کانادایی، یکی از این موارد اســت. مرگ 
کاظمی جاســوس، منسوب به دادســتان سال ۸۲ 
تهران شــده اســت؛ آن هم کــی؟! وقتی مرتضوی 
به عنــوان متهم کهریزک چند ســال اخیر در دادگاه 
حضور می یافت. هرچند همان سال ۸۲ زمزمه هایی 
مبنی بر دخالت مرتضوی در مرگ کاظمی شــنیده 
شد، اما هیچ ســندی برای آن ارائه نشد... البته اگر 
مرتضــوی در آن پرونده هم قانونا مقصر و محکوم 
می شــد، هماننــد پرونــده کهریزک بایــد مجازات 
می شــد... . قلمفرســایی نگارنده برای دفاع از یک 
مجرم دور از منطق، اخلاق و قانون اســت. ســعید 
مرتضوی هم اکنون نه دادستان تهران که یک مجرم 
است. بازیادآوری اقدامات دهه ۷۰ و ۸۰ مرتضوی، 
دفاع از یک مجرم نیســت، دفاع از اقدامات قانونی 
یک مســئول آن زمان و البته برای بیشتر عیان کردن 

نفاق رسانه ای زنجیره ای ها لازم و ضروری است. 

افشاگری یا شفافیت؟ 
بهــاره آروین: در جامعه ما، عدم تمایزبخشــی  �

میــان افشــاگری و شــفافیت در ادبیات مبــارزه با 
فساد، منشأ زیان های بســیار بوده است... افشاگری 
با آشکارکردن موردی نمونه هایی از فساد و تخلف، 
در بهتریــن حالت توجــه دســتگاه های نظارتی و 
قضایــی را به خود جلب کرده تا با متخلف برخورد 
قانونی صورت گیرد. این درحالی است که در اغلب 
موارد، این نوع افشــاگری های موردی، تأثیر کمی بر 
بازدارندگی و جلوگیری از تکرار موارد مشــابه دارد؛ 
چراکه در افشاگری بیش از آنکه علت رخداد تخلف 
و فساد ریشه یابی شود، صرفا یکی از نمونه هایی که 
معلول یک وضعیت بوده اســت، پررنگ می شود. 
چنیــن افشــاگری های مــوردی بــا بی توجهی به 
علت شــکل گیری موارد تخلف و فساد و غفلت از 
تغییر رویه ها و فرآیندهای شــکل دهنده، در اغلب 
موارد به پیچیده تر و پنهان ترشــدن فرآیند فســادزا 
می انجامد؛ به گونه ای که کشف و آشکارکردن مورد 
فســاد و تخلف مثل قبل امکان پذیر نباشــد. این در 
حالی است که تلاش برای تحقق شفافیت، تلاشی 
برای اصلاح رویه هــا و روندهای فسادزاســت که 
هدف اصلی اش پیشگیری از تحقق فساد است، نه 
کشف و افشــای موردی فساد... . افشاگری معمولا 
بــا تخریــب اعتماد عمومی و فرســایش ســرمایه 
اجتماعی جامعه همراه اســت؛ چراکه مردم گمان 
می کننــد این یک مورد افشاشــده تنهــا یک نمونه 
از  هزاران مورد افشانشــده اســت و به همین دلیل 
هرچه میــزان افشــاگری در مورد تخلف و فســاد 
مســئولان افزایش یابد، اعتماد عمومی در جامعه 
کاهــش می یابــد. این  در حالی اســت کــه تحقق 
شفافیت در فرآیندها با افزایش اعتماد به نهادهای 
عمومی همراه اســت. افشــاگری ســکه رایج این 
روزهای جامعه ماســت. میراث شومی که از رئیس 
دولت های نهــم و دهم به یادگار مانــده و هر روز 
بیش ازپیش در میان سیاست مداران از هر دو طیف 

اصلاح طلب و اصولگرا رونق یافته است. 

تلگرام  فیلتــر  جلــوی  سفت و ســخت  روحانــی 
ایستاده

نماینــده  � حاجی دلیگانــی،  بــا  گفت وگــو  در 
اصولگــرای مردم شاهین شــهر: ماجــرا از این قرار 
اســت که آقای رئیس جمهوری به خاطر مخالفت 
اکید بــا فیلترینگ تلگرام به دســتگاه های ذی ربط 
فشــار می آورد تا جایی که حتی بــه وزیر ارتباطات 
خود دستور داده که خیلی در این حوزه ورود نکند! 

گریز نخبگان
گزارشــی با موضوع خروج کاه مدنی از کشــور:  �

... بــه نظر می رســد برخی جریان هــای خاص در 
ایران تلاش دارند تا اجازه ندهند نخبگان ایرانی در 
سراسر دنیا برای بهبود وضعیت این کشور به میهن 
خود بازگردند. شــاید دولت و مســئولان نیز در این 
میان توان لازم را برای ایســتادن در مقابل این اقدام 

نامبارک ندارند... . 

مکــرر شــنیده ایم عــده ای در چند ســال اخیر در 
نقد جریــان اصلاحــات می گویند: «چــرا تحلیلگران 
اصلاح طلب پس از گذشــت چند ســال از عمر دولت 
روحانی، هنوز از مســائل و مصائب دولت های نهم و 
دهم ســخن می گوینــد و از عملکرد دولتــی که از آن 
حمایــت  کرده اند، کارنامه ای ارائــه نمی دهند؟» حتی 
بعضی به آیه «تلک أُمّة قد خلت لها ما کسبت و لکم 
مّا کسبتم و لاتسئلون عمّا کانوا یعملون» (بقره: ۱۳۴) 
تمسک جســته و می  گویند: «شما را چه به گذشتگان؟ 
آنها هرچه کردند در پیشگاه خداوند جواب گو هستند؛ 

شما مسئول اعمال خودتان هستید».
من منکر خطا هــای  دولت های یازدهم و دوازدهم 
نبوده و نیســتم و در چندین مقاله و گفت و گو مواردی 
را مطرح کــرده ام؛ ولی معتقدم خطای دولت  محمود 
احمدی نژاد به قدری بوده اســت که تا سال های سال 
گریبان کشور را رها نخواهد کرد و ملت ایران تاوان آن 
را پس خواهند داد. در اینجا لازم به ذکر است که هدف 
این مقاله، نه پرداختن به اشــخاص بلکه کالبدشکافی 
یک تفکر سیاسی اســت تا کمک شود جامعه مجددا 
در دام آن نیفتــد. پس مباحث از جنس حملات امروز 
راست سنتی به یار پیشین شان نیست؛ چنان که معتقدم 
یــاران رئیس جمهور ســابق اگر در چارچــوب قانون 
اساسی خواستار حقوقی ازجمله دادگاه علنی هستند،  

باید خواسته  آنها اجابت شود.
پرسش محوری این است که چگونه می شود همه 
اسباب بزرگی آماده باشد، اما کسی نتواند از آن بهره ای 
ببــرد؟ به قــول حافظ «اســباب جمــع داری و کاری 
نمی کنــی». حدفاصل ســال های (۱۳۸۴-۹۲) دریچه 
جمعیت جوان به روی ما باز بود و سرمایه فراوانی نیز 
از قِبل فروش نفت به دست آوردیم، اما دریغ از ایجاد 
شغل. متأسفانه «پوپولیســم موعود گرا» همه چیزمان 
را بر باد داد؛ ســرمایه  ملی، ســرمایه مادی و ســرمایه 
معنوی مان را. پوپولیســم گونه های مختلفی دارد که 
خطرناک ترین  آنها «پوپولیسم موعودگرا» است که آثار 

دیرپایی از خود بر جای می گذارد.
پوپولیسم چیست؟

پوپولیســم سرمایه  آتی یک کشــور را به روز کرده و 
در زمان حال، بی آنکه مســئولیت تعهــدات، وعده ها 
و چک هــای بلامحل خود را بر عهــده بگیرد، منابع را 
به قصد کســب پایگاه مردمی و جلب محبوبیت خرج 
می کند و از آنجایی که ذاتا ضدالیت اســت، در راستای 
تحکیــم گفتمان خود، «یقه  آبی» را علیه «یقه ســفید» 
می شــوراند و به طور مستمر از تمایزات میان خواص و 

عوام سخن می گوید.
فرد پوپولیســت بــرای مثال به منطقــه ای بی آب 
می رود و دســتور حفر چاه صــادر می کند و در واقع با 
اتکا به بــرق ارزان، ذخایر آب را از میان می برد؛ در این 
قبیــل فرایندها، رضایت مردم حاصل می شــود، اما به 
قیمت تاراج منابع. یا می بینیم فرد پوپولیست نزد مردم 
بی مسکن می رود و در حالی که بسترها فراهم نیست، 
در بیابان پروژه مسکن انبوه را کلید می زند؛ در اینجا نیز 
مردم عاجلا  راضی می شوند، اما نمی دانند مسکن مهر 
قابلیت ســکونت ندارد و مآلا بر سرشان آوار می شود. 
بر همین ســیاق، به همه دهک ها یارانه می دهد و آن 
را پــول امام زمان می خوانــد و قس علی هذا. بنابراین 
می توان گفت فرد پوپولیســت دنبال مردم راه می افتد 
و منافع زودگذرشــان را اجابت می کند. او برای تحقق 
وعده های انباشــته، رفقایش را استخدام می کند و در 
نتیجه دولت را فربه و ثروت ملی را حیف و میل می کند.  
لازم به توضیح  اســت که واژگان «حیف» و «میل» به 
ترتیب به «ناکارآمدی» و «فساد» راجع هستند و لزوما 
برگرفته از ادبیات رایج نیســتند. برای تقریب به ذهن،  
«حیف» ها شــامل به باد دادن درآمــد نفتی، بی کفایتی 
در ایجاد شــغل،  رشد منفی و همچنین تورم نزدیک به 
۴۰ درصد و «میل» ها شــامل انواع انگل هایی می شود 
کــه مدت ها از بدن دولت ارتزاق کرده و ســال ها زمان 
می برد تا دستگاه  قضائی [اگر بخواهد و بتواند] ردشان 

را بگیرد و آنها به سزای اعمالشان برساند.
پوپولیسم موعودگرا چیست؟

پوپولیسم موعودگرا چنان که ذکر شد، خطرناک ترین 
گونه  پوپولیســم است؛ زیرا برای خود رسالت الهی نیز 
قائل است؛ پوپولیست های موعودگرا خود را مسیحایی 
قلمداد می کننــد که از طرف خدا مأمــور به رهانیدن 

مردم از آلام و رنج ها شده اند.
این نــوع پوپولیســم حوزه های گســترده ای مانند 
تفکر، زندگــی، اخلاق، سیاســت و... را در بر می گیرد. 
برای شــناخت بهتر آن می توان به نارودنیســم اشاره 
کرد. نارودنیک ها در ســال های دهه ۱۸۷۰ برای بسیج 
مردم علیه «الیت» حاکم در جامعه روســیه به میدان 
آمدنــد؛ ایده نارودنیســم بر الغای مالکیــت فئودالی، 
حمایــت از دهقانــان و ایجاد جامعه کمونیســتی بنا 
شــده بود، اما در زمــان تبلیغ چندان محل اســتقبال 
خلق روس قرار نگرفت. تئوریســین های نارودنیســم 
معتقد بودند روشــنفکر باید خود را به لحاظ اخلاقی 
با خلــق همراه و آرمان شــهری اخلاقی بنــا کند. این 
سنخ عبارات و دنباله روی نارودنیک ها از خواسته های 
عاجــل خلق، باعث شــد لنین که حزب را پیشــاهنگ 
توده ها می دانســت، درباره آنها به کنایه بگوید: «اینان 
اســب را  دنبال ارابه می بندنــد». در ادامه راه، تضادی 
اساسی میان این پوپولیست های روس به  وجود آمد و 
در میان  آنها این پرســش مطرح شد که باید بر مبارزه 
سیاســی تأکید بیشتری بگذارند یا بر تبلیغات سیاسی؟ 
لشــک کولاکوفســکی در کتاب «جریان های اصلی در 
مارکسیسم»، این دوگانگی را این گونه شرح داده است: 
«مشی نخســت [مبارزه سیاســی] عملا به این معنی 
بود که آنها می بایست برای آزادی های قانونی و برای 

لیبرال شــدن روســیه، بر طبق الگوی تجربــی، مبارزه 
می کردند. ولی معضل پوپولیست ها این بود که چنین 
مشــی ای با آرمان های سوسیالیستی شــان دســت کم 
در ظاهر تضاد داشــت. اگر روســیه را نظامی لیبرالی 
و پارلمانــی دربــر می گرفت، آنگاه چشــم انداز نیل به 
سوسیالیسم هم به آینده ای نامعلوم [موکول] می شد؛ 
زیرا بعید به نظر می رسید که سوسیالیسم بتواند از راه 
انتخاب و نمایندگی عمومی به قدرت برســد. منادیان 
ایدئولوژی سنتی پوپولیستی ناگزیر سیاست تبلیغات و 
آموزش انقلابی را ترجیح می دادند و در عین حال، هم 
بــا فکر وحدت با لیبرال ها (که در آن زمان شمارشــان 
انــدک بود) مخالفــت می کردند و هم با فکر تســخیر 
قهرآمیز قــدرت.» (۱:۳۶۷-۳۶۸) دوگانگی پدیدآمده 
منتج به آن شد که این پوپولیست ها به دو گروه تقسیم  
شوند؛ گروهی با محور فعالیت تبلیغی و گروه با محور 

فعالیت تروریستی.
با وجــود تعاریــف و مصادیق در دو حــوزه تاریخ 
و اندیشــه به زعــم برخی نمی تــوان تعریفــی دقیق 
از پوپولیســم موعودگرا به دســت داد. بــرای نمونه 
فدوتوف، فیلســوف و الهی دان اهل روسیه، پوپولیسم 
موعودگرا را این چنین تعریف کرده است؛ «همه چیز از 
خلق، همه چیز برای خلق». وی توضیح می دهد: «در 
روســیه «همه چیز برای خلق» به  معنی قربانی کردن 
همــه ارزش هــای فرهنگی در راه رفاه خلق اســت و 
«همه چیــز از خلق» به این معناســت که خلق خود 
را منشأ همه منابع تصور کنند،  به خصوص ارزش های 
اخلاقی.» (۲:۲۷) ولی همین نویســنده تعریف  خود را 
تا حدودی گمراه کننده  خوانده و آن را مشــابه تعریف 

کلاسیک از مفهوم دموکراسی می داند.
باری، با غور در دیگر تعاریف می توان این گونه گفت 
که در پوپولیســم موعودگرا مردم قدسی تلقی شده و 
در جایگاه خدایی می نشــینند. اساسا بذر پوپولیسم در 
کشــورهایی با فرهنگ دینی و در غیاب احزاب سیاسی 
جوانه می زند؛  به نحوی که شــخصیتی کاریزماتیک در 
زمانــه ای که شــکاف های اجتماعی بــه حداکثر خود 
رســیده اند، در قامت منجی در میان مردمِ رهاشــده و 
مأیوس ظاهر شده و آنها را هدایت  می کند. پوپولیسم 
موعودگرا با اصول و شــعارهای ثابــت، در لباس های  
گوناگون و در کشــورهای مختلف ظهور کرده اســت. 

چاوزیســم در میان موج سوم 
پوپولیســم آمریکای لاتین یکی 
از نمونه های آشــنا برای مردم 
ایران اســت. هوگو چاوز با اتکا 
بر درآمد نفتی ونزوئلا و با هدف 
جلــب رضایت فقرا، سیاســت 
بازتوزیع ثــروت را تحت عنوان 
پیش  در  اجتماعــی»  «اقتصاد 
گرفت. «این سیاســت ها شامل 
اصلاحــات  ثــروت،   بازتوزیــع 
محل  دموکراتیک سازی  ارضی، 
کار و ایجــاد تعاونی هایــی بود 
بودند  کارکنانش  مالکانش،  که 
«مأموریــت  عنــوان  چــاوز  و 
آنهــا  بــرای  را  بولیــوار[ی]» 

برگزیــده بــود... هزینه هایی کــه او پیوســته در امور 
اجتماعی می کرد موجب شــد پولی بــرای آینده باقی 
نماند.» (۳:۳۴۶) چاوز خــود را نه تنها منجی ونزوئلا 
و آمریــکای لاتیــن بلکــه نجات دهنده یــک جغرافیا 
معرفی می کرد و بر اســاس ثروت ملی و گرایشــی که 
ذکر آن رفت، بر آن بود، غرب، کشورهای سرمایه داری 
و جهــان را تحت نفوذ خــود در آورد. از این رو آمریکا 
را دشمن اصلی خود قلمداد می کرد و مدام در شیپور 
دشمن خارجی می دمید و با ساختن دوگانه های «خدا 
و شــیطان»، «حــق و باطل» و... تنش هــای داخلی و 
بین المللی را افزون می کرد. در نمونه ای دیگر می توان 
بــه نمونه رومانی و به طور مشــخص انتخابات ســال 
۲۰۰۴ این کشــور اشــاره کــرد. در آن انتخابات چه در 
شــعارهای رئیس جمهور منتخب و چه در شعارهای 
دیگــر کاندیداهــا گرایــش بــه پوپولیســم موعودگرا 
مشاهده می شــود. برای نمونه می توان به شعارهای 
کمپیــن انتخاباتی جیجی بکالی اشــاره کرد که در آن 
از برگزیدگــی مذهبی و رســالت الهی ســخن گفته و 
حول شــعار هایی مانند «قســم به خداوند، رومانی را 
خواهیم ساخت همانند خورشــید در آسمان» یا «من 
[بکالــی] رومانــی را آن گونه که خداوند می پســندد، 
تغییر می دهم» مانور تبلیغاتی داده می شــد. باسسکو 
پیــروز آن انتخابات نیز برای خود چنین رســالتی قائل 
بود و در قامت مســیح، خود را منجــی مردم رومانی 
معرفــی می کرد. همچنیــن می توان بــه نمونه هایی 
دیگر از جنبش های پوپولیستی موعودگرا مانند عثمان 

دن فودیــو و محمد احمــد المهدی نیز اشــاره کرد؛ 
شخصیت های متمهدی که یا از سوی مردم «مهدی» 
خوانده می شــدند  یا شخصا خود را «مهدی» معرفی 

می کردند.
پوپولیسم موعودگرایِ وطنی

برای آنکه نشان دهیم پوپولیسم موعودگرا چه آثار 
ماندگاری از خود به جای می گذارد، به نمونه ای وطنی 
در عصر مشــروطه اشــاره می کنیم. در ایران، از نیمه 
دوم قرن نوزدهم میلادی مناسبات زمین داری و روابط 
زمین دار-دهقان بالاخص در مناطق شــمالی کشــور 
دســتخوش تحولاتی شد و تاجران و ســرمایه گذاران 
خارجی رغبت بیشــتری برای تجارت در کشــاورزی، 
ماهیگیری و... نشــان  دادند. این امر، ورود شرکت های 
خارجــی، انعقــاد قراردادهــای طویل المدت جهت 
برداشت و صادرات محصولاتی همچون چای، زیتون، 
ماهی، ابریشــم و... را در پی داشــت. مناسبات حاکم 
میان کارگــر و کارفرما در این برهــه، چندین اعتصاب 
و شــورش را به همراه داشــت. این شورش ها نخست 
از ســمّاکان گیلان آغاز شــد، ســپس به دیگر اصناف 
سرایت کرد تا اینکه دست آخر دهقانان منطقه، علیه 
زمیــن  داران و اربابان شــوریدند و یک صدا گفتند دیگر 
به اربابــان اجاره نمی پردازیم. در ایــن هنگام انجمن 
رشــت به موضوع ورود و در بیانیه ای دستور پرداخت 
اجاره بهای عقب افتــاده اراضی را صادر کرد؛ مجلس 
شــورای ملی نیز اقدام دهقانان را محکوم و دستوری 
مشابه انجمن رشــت صادر کرد. در این هنگام جمال 
شهرآشــوب و رحیم شیشــه بر، دو نفر از صنعتگران 
انجمــن رشــت بر خــلاف نظــر انجمن متبوع شــان 
به میــدان آمــده و از دهقانان جانبــداری می کنند و 
نهایتــا از انجمن اخراج می شــوند اما در مقابل، مورد 
حمایت دهقانان و صنعتگران گیــلان قرار می گیرند. 
ژانت آفاری، پژوهشــگر ایرانی-آمریکایــی در این باره 
می نویســد: «...در خــرداد ۱۲۸۶، شهرآشــوب برای 
تشــکیل انجمن محلی به منطقه لشت نشــا فرستاده 
و در آنجــا به عنوان حامی دهقانان ظاهر شــد؛ ۴هزار 
گونــی از برنج هــای اربــاب را میان آنــان توزیع کرد 
و اجاره بها و مالیات هفت ســال گذشــته را  بخشــید. 
وی نهایتــا خــود را سیدجلال الدین شــاه  نامید و توده  
دو-ســه هزارنفری را گرد خود جمــع  کرد.» (۴:۱۵۱) 
دهخدا نیــز ماجرای فوق را در 
با  یادداشتی  ذیل  صوراسرافیل 
این گونه  جدید»  «ظهور  عنوان 
به یك  «اگــر  روایــت می کند: 
مســلمان ایراني بگویند مؤمن 
آب دماغــت را بگیــر، مقدس 
چرك گوشَت را پاك کن، دشمن 
معاویه! ســاق جورابت را بالا 
بکــش کار به این اختصار براي 
این بیچاره مشــقت و مصیبت 
بزرگي اســت! اما اگــر بگویي 
آقا، پیغمبر شــو، جناب، ادعاي 
امام  نایب  امامت کن، حضرت 
باش، فورا مخدومي چشــم ها 
را بــا حالــت بهت بــه دَوران 
مي انــدازد، چهــره را حالت حُــزن مي دهد، صدایش 
خفیف مي شود و بالاخره سینه اش را سپر تیر شماتت 
محجوبیــن، منافقین و ناقضین عصر مي ســازد، یعني 
تمام ذرات وجود آقا بــراي نزول وحي و الهام حاضر 
مي گردد، منتهــا در روزهاي اول صدایــي مثل دَبیبِ 
نَمْل یا طنیــن نَحْل به گوش آقا رســیده، بعد از چند 
روز جبرئیــل را در کمال ملکوتي اش به چشــم ســر 
مي بیند... عجب اســت، بــا اینکه امــروز مزایاي دین 
حنیف اســلام بر همه دنیا مثل آفتاب روشــن  شده، با 
اینکه آن همــه آیات محکمه و اخبــار ظاهره در امر 
خاتمیت و انقطاع وحي بعد از حضرت رسالت پناهي 
وارد گردیــده، با اینکــه اعتقاد به تمــام این مراتب از 
ضروریات دین ماست، باز تمام این پیغمبران دروغي و 
نواب کاذبــه همه دنیا را مي گذارند و در همین قطعه 
خاك کوچك، که مرکز دین مبین اســلام اســت، نزول 
اجــلال مي فرمایند. یك نقطه اولــي، یك جمال قدم، 
یــك صبح ازل، یك من یظهــره االله و یك رکن رابع در 
هیچ یك از کوهســتان هاي فرنگســتان و در هیچ یك 
از دهــات آمریکا بــه امر قانون و بــه حکم عمومیت 
معارف، قدرت ابراز یکي از این لاطائلات را ندارد و اگر 
هزار دفعه جبرئیل براي اظهار بعثت امر صریح بیاورد 
از روي ناچــاري جواب صریح مي گوید. اما ماشــاءاالله 
خــاك پربرکت ایران در هر ســاعت یــك پیغمبر تازه،  
بلکه نعوذ بــاالله یك خداي جدید تولیــد مي نماید و 
عجیب تر آنکه هم به زودي پیش مي رود و هم معرکه 
گرم مي شــود! ... براي اثبات همه ایــن مراتب دلیلي 

واضح تر از این مکتوب نیســت که از رشــت رسیده و 
هر مســلمان صاحب غیرت را دچــار حیرت مي کند: 
سیدجلال وکیل معروف به شهرآشوب که چندي قبل 
در رشت به واسطه ارتکاب خلافي در حبس حکومت 
بود، زن و اطفالش با قرآن به انجمن ملي رشت آمده 
و خلاصي او را خواســتگار شدند. وکلاي انجمن براي 
ترحم بــه اطفال صغیــر او محبــوس را از حکومت 
خواســته و پس از اثبات تقصیر بــه مجازات خودش 
رســانده مرخصش کردند. سید اســتدعا کرد حالا که 
انجمن ملــي مرا از حبس رهایــي داده، باید در تمام 
عمــر در خدمت همین انجمن باشــم. وکلا هم اجازه 
داده ســید مدتي مشــغول خدمات انجمن رشت بود 
تــا اینکه در لشت نشــاي جناب امین الدولــه، رعایا به 
واســطه فقر و فلاکت به شــورش و هیجــان مجبور 
شــدند. از طهران تلگرامي براي ســد جلو بي نظمي 
به انجمن رشــت و جنــاب حاجي میــرزا محمدرضا 
که طــرف اطمینان انجمن انــد و قبولیت عامه دارند، 
به رفع غائله مأمور شــدند و سیدجلال وکیل مزبور را 
نیز همراه بردند. پس از آنکه اندك ســر و صورتي به 
کارهاي آنجا دادند، حاجي میرزا محمدرضا به رشت 
مراجعت کردند و سیدجلال براي اینکه از امنیت آنجا 
کاملا مطمئن شود، در لشت نشــا ماند که بعد از چند 
روز مراجعــت کند. همین که حاجي میرزا محمدرضا 
مراجعت کردند، ســید شهرآشوب خوابي مي بیند که 
امام علیه الســلام فرموده اند تو نایب من هستي و در 
مدت هفت ســال که هنوز از غیبت من باقي است، از 
جانب من رئیس و پیشــواي امتي، قــول تو قول من، 
کرده تو کرده من اســت... کاغذ خیلي مفصل اســت 
ولي خلاصه مطالب این اســت که سید در مدت چند 
روز دوازده هــزار مریــد و معتقد پیدا کــرده و مالیات 
هفت ســاله را بــه اهالي آنجا بخشــیده و وعده داده 
اســت که عن قریب خود حضرت ظهــور مي کند و آن 
وقت دیگر هر چه فرمودنــد همان طور رفتار خواهید 
کرد. چندین دفعه از انجمن رشــت کاغذهاي سخت 
به شهرآشــوب نوشــته اند، در جواب گفته آن کاغذها 
معني نــدارد و به اطمینان حمقا دلگرم اســت و هر 
دفعه هم امر کرده است که پنج تومان به حامل رقعه 
بدهند و عجب آنکه به محض فرمودن این یك کلمه 
صــد نفر هر یك با پنج تومان حاضر مي شــوند که به 
حامــل کاغذ بپردازند و بر یکدیگــر در اطاعت امر آقا 
مســابقت بورزند». بنا به دیگر روایات، شهرآشوب در 
مدت حضور در منطقه لشت نشــا بخشــی از اراضی 
خانــدان امین الدولــه را نیز میان دهقانان و ســاکنان 
منطقه تقســیم کرده اســت. از جنبش جنگل تا دوره 
پهلوی بــا نقش آفرینی افرادی چون خانم فخرالدوله 
و... مالکیت اراضی مذکور دچار تحولات زیادی شد اما 
تا چندین دهه عوارض حاتم بخشی شهرآشوب پابرجا 
ماند تا آنجا که حتی ردپای موضوع به دعاوی پس از 
انقلاب نیز کشیده شــد. چنانکه می بینیم وقایع مورد 
بحث در مدتی محدود و در یک شــهر کوچک رخ داد 
ولــی آثار آن تا مدت ها گریبان دولت مرکزی را گرفت. 
حال با کمی تأمل می بایســت این پرســش را مطرح 
کنیم که آثار فعالیت هشت ســاله دولت احمدی نژاد، 
که نه تنها در یک کشــور بلکه در سطح جهان صورت 

گرفت، چه زمان از میان خواهد رفت؟
رئیس  دولت نهم، در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۱۳۸۴، از ساده زیســتی، عدالت خواهی و احقاق 
حق مردم ســخن گفت و به زعم آقای مصباح یزدی 
بــا «دعاهاي خاصي کــه به وجود مقــدس حضرت 
ولي عصر (عج) شــد» نهایتا در قامــت منجی مردم 
بی پناه به پاســتور ورود کرد. البته این گرایش و شیوه 
تبلیغی وی محدود بــه دوره تبلیغات انتخابات نبود؛ 
چنانکه فی المثل پس از انتخاب شــدن اظهار داشت، 
نمی خواهد به کاخ ریاست جمهوری برود [و کاخ نشین 
شود] هر چند مدتی بعد اظهار داشت، الزامات امنیتی 
و پاره ای از مسائل وی را به عهدشکنی واداشته است. 
وی ســپس ماننــد نارودنیک ها، اســتراتژی «به میان 
مردم رفتــن» را پیش گرفت و ســفرهای اســتانی را 
کلید زد. شــعار «همراه مردم بودن» احمدی نژاد کارگر 
افتاد! آنگونه که وی در اجلاس شکرانه اتحاد دولت، 
قوه قضائیه و مجلس گفت: «امســال که گذشــت به 
نیویورک رفتیم، ســال قبلش ســفیر مــا گفت یکی از 
ســناتورهای دموکرات می خواهد با شما ملاقات کند. 
آمد گفــت فلانی ما در حزب مــان تصمیم گرفتیم در 
انتخابــات از همین شــعارها و جهت گیری های ملت 
ایران استفاده کنیم، بعد اسم برد، ما می خواهیم شعار 
عدالت، تحول،  شعار همراه مردم بودن بدهیم. آیا شما 
حمایت می کنید؟ من به ایشــان گفتم اینها حرف های 
خیلــی خوبی اســت. اگر شــما واقعــا دنبــال اینها 
باشی، طبیعی اســت که ملت ایران حمایت می کند. 
نمی خواهــم وارد جزئیــات بشــویم. بالاخــره از این 
اتفاقات زیاد می افتد، جلســات زیاد است. می خواهم 
تراز ملت ایران را ببینیــد. نگاه جهان به ایران امروز و 

انقلاب اسلامی کجاست».
احمدی نــژاد در سیاســت خارجی نیز شــیوه  های 
خــاص خــود را در پیــش گرفــت. چنان کــه یکی از 
نویسندگان می نویســد: «[احمدی نژاد] کوشید بیش از 
آنکه ســوژه اخبار باشد، به تولیدکننده خبر بدل شود.» 
(۵:۹۶۷) عملکرد رئیس  دولت نهم استثنا و بی قاعده 
بــود. او بنا به  تعبیری اســتراتژی «شــطرنج در مقابل 
کاسپاروف» را به کار بست و در مناسبات جهانی خلاف 
قواعد بازی و پیش بینی ناپذیر عمل کرد؛ هولوکاست را 
افسانه نامید، از محو قریب الوقوع اسرائیل سخن گفت 
و حتی به تقابلی بزرگ در عرصه بین المللی نیز اشاره 

کرد؛ تقابلی که مقدمه ظهور حضرت قائم است. 
ادامه در صفحه ۱۵

نقدي بر پوپولیسم موعودگرا 
احمدي نژاد ما را رها نمي کند
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نـکتـه

عملکرد رئیس  دولت نهم استثنا 
و بی قاعده بود. او بنا به  تعبیری 

استراتژی «شطرنج در مقابل 
کاسپاروف» را به کار بست و در 

مناسبات جهانی خلاف قواعد بازی 
و پیش بینی ناپذیر عمل کرد...

مسیر مصونیت از ضربات ارزی
 درآمدهــای مالیاتــی باید صرف بودجه جاری شــود 
و ســهم نفت نیز باید در بخش های توسعه ای به  کار 
گرفته شود تا نتیجه آن ملموس و مشخص باشد. رشد 
اقتصادی کشــور نیاز به تــداوم دارد. با توجه به اینکه 
اقتصاد ایران هنوز بالغ نشــده اســت، این رشد انجام 
می شــود، اما در کشورهای پیشــرفته اگر دو برابر ایران 
نیز ســرمایه گذاری کنند، رشــد اقتصادی زیادی حاکم 
نخواهد شد؛ به این دلیل که آنها در مراحل ابتدایی رشد 
اقتصادی قرار ندارنــد. دولت یازدهم دو برنامه اصلی 
داشت؛ حل پرونده هسته ای ایران که نتیجه آن امضای 
برجام بود و حل مســائل و مشکلات اقتصادی کشور. 
تیم  مذاکره کننده وزارت خارجه با کشــورهای ۱+۵ سر 
میز مذاکره نشست و مشــکلات پرونده هسته ای ایران 
را تــا جایی که امکان انتخاب وجود داشــت، حل کرد. 
تیم اقتصادی دولت هم شــرایط اقتصادی کشــور را تا 
حد زیادی سروســامان داد. افزایش حجم صادرات در 
دو ســال گذشته از نتایج بهبود این دو حوزه است. بعد 
از برجام و رفع تحریم های مرتبط با هســته اي، دولت 
توانســت بازارهــای بین المللی را شناســایی و با آنها 
ارتباط خوبی برقرار کند. نتیجه این بهبود رابطه تجاری، 
در حوزه صادرات و واردات تا حدی خود را نشــان داد. 
صادرات در سه حوزه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی 
وابســته به نفت و صــادرات غیرنفتــی واقعی، دنبال 
می شــود. اراده دولت برای بازگشــت حجم صادرات 
نفت، اقدام  مناســبی بود. قبــل از برجام ما حدود یک 
میلیون بشــکه نفت صادر می کردیم و پول حاصل از 
این فروش هم به کشور برنمی گشت. اما بعد از برجام 
ســهم فروش ما در بازار جهانی به بیش از دو میلیون 
بشــکه رســید با این تفاوت که می توانیم این حجم از 
صادرات را به کشــور برگردانیم. البته عده ای معتقدند 
که دولت در ســال های گذشــته با نگاه به درآمدهای 
نفتــی از صادرات غیرنفتی غافل بــوده و این موضوع 
باعث شده است اساســا ارتباط بین دو عامل، ارتباطی 
متــوازن و متعادل نباشــد. اما من ایــن را قبول ندارم؛ 
برای اینکه حجم صــادرات در همه حوزه ها بالا رفته 
اســت. ولی از آنجا که ایران کشــور نفتی است، حتما 
حجم صادرات نفت بالاتر از صادرات غیرنفتی خواهد 
بــود. افزایش حجم صــادرات، نتیجه ثبــات و امنیت 
سیاســی در کشور است. دولت همچنین توانست تورم 
۴۰درصدی را به تک رقمی برســاند و ایــن واقعا قابل 
تقدیر است. در دولت گذشته تورم ۴۰ درصد و نرخ رشد 
منفی بود. یعنی مردم ۴۰ درصد فقیرتر از امروز بودند؛ 
وضعیت اقتصادی در آستانه فروپاشی بود. در پنج سال 
گذشته نرخ رشد مثبت شــده و دولت هم برنامه ریزی 
می کند تا امسال هم به نرخ رشد پنج تا هشت درصدی 
برســد. به کارگیــری توانمندی های داخلی براســاس 
امتیازهــا و مزیت هــای اقتصــادی و تولیدی کشــور، 
فضایی را فراهم  می کند که متخصصان ایرانی در کنار 
ایجاد رابطه مناســب با تولیدکنندگان مطرح خارجی، 
فناوری های مورد نیاز را بومی کنند. همچنین مدیریت 
منابع آزادشــده کشــور پس از رفع تحریم ها می تواند 
بــه جای واردات کالاهای مصرفــی آن را برای واردات 
مواد اولیــه تولید با ارزش افزوده بــالا اختصاص دهد 
و ســرمایه گذاری اقتصادی داشته باشیم. در کنار اینها 
اگر بازاریابی دقیق برای محصولات باکیفیت کشورمان 
در بازارهای هدف اســت که این شیوه می تواند حاصل 
فعالیت عوامل قبلی را در اختیار مشــتریان قرار دهد. 
می توان بــا تکیه بر موارد فــوق، اقتصاد ایــران را به 

اقتصادی کمترآسیب پذیر تبدیل کرد. 

ادامه از صفحه اول
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